بسم الله الرحمن الرحیم
فرمت مشترک برنامه​های میان مدت میزکارهای تخصصی(عناصرمشترک الزامی در بسته جامع حل مسئله)
قطب: نظام سیاسی و اجتماعی اسلام و ایران

میز: تمدن اسلامی

	عنوان مسئله:
فقدان بینش تمدنی معطوف به تمدن نوین اسلامی
مسأله
*عدم وجود بینش تمدنی و افق فرازمانی و مکانی در حل مساله های فردی و اجتماعی

*عدم وجود نگاه همگرایانه به قواعد حرکت جمعی بر مدار آموزه های دینی

*عدم بهره گیری از تمام ظرفیتهای جامعه و نظام اسلامی(ج.ا.ا) معطوف به نقش آفرینی در افق تمدن نوین اسلامی

*عدم تعمیق، تبیین و ترویج مطالعات و نگرش تمدنی در سطوح و لایه های مختلف فردی و اجتماعی



	توصیف چیستی و ابعاد مسئله:
بینش تمدنی در یک عبارت کوتاه یعنی اینکه «همه احساس کنند که مسئولیت ایجاد تمدن اسلامی نوین بر دوش آنها ست» 
بینش تمدنی اقتضا می کند بر تمام مسائل فرد و کلان جامعه با نگاهی فرا زمانی و فرا مکانی در افقی تمدنی نگریسته شود. زندگی هم چنان که ابعاد مختلف دارد، از نظر قلمرو زمانی و مکانی و بافت و پیچیدگی و سطح مناسبات هم لایه​های مختلف دارد. زندگی فردی خردترین لایه و زندگی تمدنی کلان​ترین این لایه​هاست. از زندگی فردی که بگذریم، در مقیاس اجتماعی، هر یک از این لایه​ها را می​توان یک واحد اجتماعی در نظر گرفت. لایة زندگی خانوادگی یا واحد خانواده؛ واحد زندگی روستایی یا لایه زندگی روستایی، واحد زندگی شهری یا لایه زندگی شهری، لایه یا واحد زندگی کشوری، لایه یا واحد زندگی منطقه​ای، لایه یا واحد زندگی فرهنگی، لایه یا واحد زندگی تمدنی. قلمرو مکانی دو لایه / واحد اخیر می​تواند فرامنطقه​ای و حتی جهانی باشد. برای بسیاری از مشکلات روزمره زندگی مردم را می​توان با نگاههای خرد و حداکثر میانی هم چاره​ اندیشید، ولی به هر اندازه نگاه اندیشوران و دست​اندرکاران یک جامعه به نگاه تمدنی نزدیک​تر شود، استواری راه​حلها و ضریب گره​گشایی آنها بیشتر خواهد شد. چه، لازمة نگاه تمدنی توجه بایسته و عمیق به مبانی و چارچوبها و همة نقطه​های اتصال یک پدیده (حتی فردی) با نظامهای مختلف و سنجش همة پیامدهای آن در یک افق زمانی بلندمدت است.
بنا بر این، بینش تمدنی را نباید با قواعد و ساز و کارهای تمدن​سازی و یا گسترش مطالعات و تحقیقات تمدنی همسان انگاشت. کسی که هیچ امکان تمدن​سازی و تمدن​پژوهی هم ندارد می​تواند نگاه تمدنی داشته باشد. اگر مدیریت تمدن و تمدن​پژوهی تنها در توان گروههای مشخصی در جامعه است، برخورداری از بینش تمدنی را از همه آحاد جامعه باید انتظار داشت. 
جدول مقایسه​ای زیر می​تواند تفاوتهای این سه رویکرد را نشان دهد.

جدول مقایسه​ای سه رویکرد به مباحث تمدنی

ردیف
رویکرد
مخاطبان و نفش​آفرینان
قلمرو فعالیت
خروجی / هدف
تناسب با مأموریت و توان د. ت.
1
مدیریت اجرایی
مدیران کشور به ویژه در سطوح بالا
فضاهای اجرایی و مدیریت کلان
بسیج همة امکانات کشور در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی
بسیار ضعیف
2
دانشی
دانشگاهیان و حوزویان
فضاهای علمی
تبیین هر چه بیشتر ابعاد معرفتی و تاریخی تمدن با تأکید بر تمدن اسلامی
متوسط
3
بینشی
همة سطوج جامعه از مدیران گرفته تا توده​های مردم
فضاهای علمی و فرهنگی و رسانه​ای و مدیریت کلان
ایجاد دغدغه و بینش تمدنی در مخاطبان
بسیار زیاد


	درجه اهمیت:
تعالی و پیشرفت دینی و دنیوی جامعه اسلامی منوط به بازخوانش تمدن اسلامی و تبیین تمدن اندیشی در سطوح مختلف اجتماعی می باشد. از این رو موضوع تمدن اندیشی یکی از پیش شرطهای مهم در بسیاری از حیطه های نظری و عملی در شکل گیری جامعه و امت مطلوب اسلامی دانسته خواهد شد.


	سایر موارد ضروری به تشخیص میز:
مراد از راهبری مجموعه راهکارهایی اعم از سیاست​گذاری، برنامه​ریزی و اقدام اجرایی است که برای تبدیل تمدن به موضوعی شایستة اهتمام و اندیشه در سطوح مختلف کشور با تأکید بر توان و ظرفیت دفتر تبلیغات در درجة نخست و حوزه​های علمیه در درجة دوم و دیگر نهادهای فکری و فرهنگی در مرحلة بعد ارائه می​شود.
هر چند در نگاه نخست چنین به نظر می​رسد که راهبری تقویت بینش تمدنی تنها از طریق یک سلسله اقدامات اقناعی و تبلیغی به چنگ می​آید، ولی با توجه به نوپدید بودن مسأله تمدن و انبوه ابهامهای نظری در باره آن، این امر به ویژه در سطح نخبگانی نیازمند پاره​ای فعالیتهای علمی جهت​دار و آگاهی​بخش هم هست.



شناسنامه اجمالی مسئله








� .  رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای. 23/7/91





